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  هويت ملي در شعر پژمان بختياري
  *حسين گودرزي

  
    :چكيده

تعريف و تبيين عناصر  ي هيمقاله با تمركز روي مفهوم هويت و ارا
تعلق  يكي از اشكال هويت جمعي، نسبتعنوان  بهو ابعاد هويت ملي 

بازتاب فرايند عنوان  را بههاي هويت ملي  هخاطر و دلبستگي به مؤلف
پذيري فرد نسبت به ابعاد فرهنگي، مادي و زيستي و رواني و  جامعه

تعلق خاطر حسين پژمان  ،ه است و بر اين اساسكرداجتماعي قلمداد 
از  ،ايراني) ملي(معاصر به عناصر هويت  ي بختياري شاعر و نويسنده

بررسي ايشان  ي وير انديشهشعر ك ي خلال تحليل محتواي مجموعه
پژمان در غالب ابعاد هويتي  كه دهد اين بررسي نشان مي. شده است

هاي تاريخي  اش با دلبستگي خاص قلم زده و در فراز و نشيب جامعه
هاي جهاني اول و دوم، نهضت  چون انقلاب مشروطه، جنگ حياتش هم

د سروده و هاي بلن رق ملي خود را در قالب چكامهع …ملي شدن نفت و 
  .منتشر ساخته است

  
  

هاي ملي و ميهني، انقلاب مشروطه،  هويت ملي، علقه :ها كليد واژه
  آذربايجان، حزب توده ي لهينهضت ملي شدن نفت، غا

  

                                                           
  شناسي، پژوهشگر دانشجوي دكتري جامعه  *
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    مقدمه
از مفاهيم كاركردي و مهم در زندگي  ،تمايز و تشابه ي هويت يا تكيه بر عناصر اوليه

لاتين  ي از ريشهكه  )Identity(هويت  ي ژهوا. آيد فردي و اجتماعي به حساب مي
Identitas  كه ازIdem  در  ،)5: 1381جنكينز، (رود  كار مي بهبه معناي مشابه و يكساني

هويت وجه  ،به عبارت ديگر. كند به ذهن متبادر مي مفاهيم تشابه و تمايز راذات خود 
يند انهادي شده در فر تمايز ميان من و ما با ديگران است و ناظر بر تعلقات اساسي و

مقابل ديگران  هاي فردي و اجتماعي مربوط به خود در پذيري فرد از مشخصه جامعه
  .است

پذيري فرد  يند شخصيتابا فر ،سان عنصر تعلق و تعهد نسبت به عناصر هويتي بدين
نسبت تعلقات هويتي فردي و اجتماعي افراد  ،گره خورده و ميزان گرايش به آن عناصر

هويت . كند اكتسابي بودن  عناصر هويتي را آشكار مي ،لهأهمين مس. كند ميرا مشخص 
هاي هويت فردي  چه آن كه مشخصه ؛در طول همديگر قرار دارند نيز فردي و اجتماعي

 ديگر يكي. شوند هاي بيرون به فرد منتقل مي از طريق ساخت ريشه در اجتماع دارند و
هويت جمعي از كه  چنان ؛ن استاي بودن آ چند لايه ،هاي هويت از ويژگي

در اين ميان يكي . شود را شامل مي بودن نوع وطن و هم مذهب و هم خويشاوندي تا هم
ترين شكل هويت جمعي نزد  هاي هويتي، هويت ملي است كه جامع لايهترين  مهماز 

) عام(بندي، دلبستگي و تعهد به اجتماع ملي  شود و نوعي احساس پاي مردم ناميده مي
  ).103: 1379فر،  رزازي(آورد پديد ميرا 

  
    تعريف و ابعاد آن: هويت ملي

ه شده ياز هويت ملي نيز چون ساير مفاهيم در علوم انساني تعاريف مختلفي ارا
ابعاد و عناصر اصلي كه برگرفته از  مشتركي است ي است كه همگي داراي جوهره

  . هويت ملي است
تر بر ابعاد و  يك تعريف از هويت ملي، بيش هجا با بسنده كردن ب با اين حال در اين

اين تعريف . هاي موضوعي هويت ملي تأكيد خواهد شد معرفعنوان  بهعناصر آن 
هاي ديگر به مقتضاي  البته ايشان در نوشته است و توسط آقاي دكتر باوند به عمل آمده

  . است اند كه داراي همين روح كلي ه دادهيحال، تعاريف ديگري از هويت ملي ارا
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هاي پيرامون خود،  يند پاسخگويي آگاهانه يك ملت به پرسشاهويت ملي فر«
تمدني، جايگاه سياسي،  ي مي، حوزهيگذشته، كيفيت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلي و دا

  ».هاي مهم از هويت تاريخي خود است اقتصادي، فرهنگي و ارزش
شناختي  از نظر جامعه. اردنظر وجود د عناصر و ابعاد هويت ملي هم تفاوت ي درباره

هويت ملي داراي ابعاد اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي، ديني، فرهنگي و ادبي 
  .است

ناظر بر احساس تعلق خاطر مشترك و تعهد افراد به  ،اجتماعي هويت ملي عدب
هاي  ها و فراز و نشيب بر خاطرات، رخدادها، شخصيت ،عد تاريخيب. اجتماع ملي است

عد سياسي هويت ب. بر قلمرو يك سرزمين مشخص نظر دارد ،عد جغرافياييي و بتاريخ
بخش به يك دولت ملي  هاي مشروعيت تعلق به يك نظام واحد سياسي و ارزش ،ملي

هاي آن  مذهبي مشترك و وفاداري و اعتقاد به آيين ي عد ديني هويت مقايسهاست و ب
  .است

ها، فولكلور، هنر، معماري،  زبان و  ها، اسطوره ابعاد فرهنگي و ادبي نيز ناظر بر سنت
آثار مادي،  :سان هويت ملي از ابعاد اساسي يك اجتماع شامل بدين. ادبيات ملي است

سبب تشابه افراد يك جامعه با همديگر و  شود و تشكيل ميزيستي، فرهنگي و رواني 
ها  ق به اين مؤلفهگفته شد ميزان تعلكه  چنانشود و  ها با ديگر جوامع مي تفاوت آن

  .دهد ميزان دلبستگي به هويت ملي را در افراد نشان مي
الجمله در كلام و رفتار مردم متعلق به آن  علاقه و دلبستگي به عناصر هويت ملي في

توان سراغ گرفت  تر فردي از يك جامعه را مي كه كم چنان. هويت، تجلي محسوس دارد
. آداب و رسوم، فرهنگ و زبان مادري نباشد كه داراي تعلق خاطر عاطفي به سرزمين،

سازي اين عناصر در شخصيت فرد در  بخش مهمي از اين تعلق خاطر به فرايند نهادينه
سرزمين و جغرافياي طبيعي؛ يعني، محيطي كه فرد در آن . گردد دوران كودكي باز مي

كه  ست گيرد، از نخستين عناصر هويت ا كند و خاطراتش در آن شكل مي چشم باز مي
سالي نيز توأم با خاطرات عهد كودكي همواره با  گيرد و در بزرگ در ذهن افراد جاي مي

شود ـ پيوندي  در كنار آن، زبان مادري ـ كه تكلم با آن شروع مي. آدمي همراه است
رسد ساير  به نظر مي. عميق با گرايشات عاطفي و فرهنگي انسان در طول زندگي دارد

  .گذارند  ها اثر مي گيرند و بر تقويت آن اين دو عامل شكل مي تعلقات هويتي، پس از

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1383، 4اره سال پنجم، شم

  

ي خاص است كه از تبار  از آن جمله احساس تعلق به يك تاريخ و پيشينه
ها و نمادها و  ها، اسطوره ها، قصه حكايت. شود خويشاوندي تا تبار ملي را شامل مي

گذشته را پديد  گرفته در فرهنگ يك ملت نيز نوعي تعلق خاطر به هاي جاي سمبل
  .هاي هويتي فرد نقش آشكار دارند ها و بنيان آورد كه در تقويت علاقه مي

هاي ملي و ديني و  ها و ارزش احساس تعلق به اعتقادات و باورهاي ديني، شخصيت
در   چنين پيوند با يك نظام سياسي و احساس وفاداري به آن فرهنگي يك جامعه، هم

از ابعاد هويت ملي هستند كه گرچه اكتسابي هستند؛ هايي  قالب يك دولت ملي، بخش
كند كه فرد ناخودآگاه نسبت به  اما احساس وفاداري و تعلق عاطفي و عميق را ايجاد مي

ها و جدايي  كند و خود را در پيوند و تعلق به آن ي صميمانه برقرار مي ها يك رابطه آن
حال ميدان بروز اين تعلق خاطر  با اين. كند بندي مي هاي متفاوت تقسيم از ساير هويت

. كند هاي دروني شده ظهور مي جايي است كه عنصر معارض با اين گرايش اغلب آن
هاي ديني و فرهنگي مورد  كه سرزمين يا زبان يا تاريخ و ارزش طور مثال هنگامي به

بندي و تعيين  گيرد، تعلق خاطر انسان به اين عناصر او را به صف تعرض قرار مي
كشاند و نوعاً در رديف حاميان عناصر هويت ملي قرار  خود در معارضه مي جايگاه

ي ظهور و بروز تعلق خاطر به ابعاد هويت ملي زماني است كه  سان عرصه بدين. دهد مي
. اند مهري قرار گرفته شود اين عناصر مورد قضاوت ناعادلانه، تعرض يا بي احساس مي

داري از عناصر هويتي خود را در قالب  بدر چنين مواقعي فرد ميل به احساس جان
  .دهد گيري خاص نشان مي رفتار، كلام يا جهت

ايم با نگاهي ژرف بر يكي از آثار پژمان بختياري، شاعر عصر  در اين مقاله كوشيده
ارايه ) 1(قاجار و پهلوي، تعلق خاطر او را به عناصر هويت ملي در دوران حياتش

  .نماييم
ليل تعلق خاطر مرحوم حسين پژمان بختياري در ديوان را مبناي تح ختصراين م
با اين تذكر . دهيم هاي هويت ملي قرار مي به عناصر و شاخص ، كوير انديشه، شعرش 

به فراخور اين مقاله  ،شعر و كلام منثور فراواني است هاي  مجموعهكه پژمان داراي 
  .شعرش مورد بررسي قرار گرفته است ي فقط اين مجموعه

  
    ررسيروش ب
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ها،  وجوي تمامي جمله ي شعر كوير انديشه، جست روش بررسي مجموعه
هاي مستقيم و غيرمستقيمي است كه در اين اثر پيرامون هر يك  و مضمون  ها پاراگراف

  .صورت نظم و نثر توسط حسين پژمان بختياري گفته شده است از ابعاد هويت ملي به
  

    پژمان و تحولات زندگي اجتماعي
 ي دورهقاجار و عصران بختياري از شاعران و نويسندگان معروف اواخر حسين پژم

هجري خورشيدي پدرش علي مرادخان از  1353و متوفاي  1279پهلوي متولد سال 
مادر وي عالمتاج قائم مقامي از نوادگان . طلب ايل بختياري بوده است بزرگان مشروطه

وف عهد قاجار نيز از شاعران صاحب سبك و وزير معر ي قائم مقام فراهاني نويسنده
  .آور عصر و داراي ديوان چاپ شده با نام ديوان ژاله قائم مقامي است نام

بهترين اشعار، زن : هاي توان به مجموعه پژمان بختياري مي ي از آثار چاپ شده
خاشاك، محاكمه شاعر، اندرز يك مادر، كوير انديشه، تاريخ پست و تلگراف  ،بيچاره

هاي  لسان الغيب ديوان حافظ، ديوان جامي، ترانه: يح و تنقيح متوندر ايران و تصح
آثار چاپ چنين  هم. اشاره كرد … خيام، خمسه نظامي و ديوان ژاله قائم مقامي و

توان  گو، گويش بختياري و تاريخ منظوم اشكانيان را مي وران پارسي اي چون سخن نشده
  .)8: 1372بختياري، پژمان(معاصر افزود و شاعرعلمي و ادبي اين نويسنده  ي به كارنامه

رح زندگي خود و ـاش ش اپ شدهـهاي چ برخي مجموعه ي پژمان در مقدمه
طبع و  حكايت از علو ،گويش اش را نگاشته كه علاوه بر قلم روان و گزيده خانواده

در اوان جواني به دلايلي كه : گويد پدرش مي ي پژمان درباره. داردي و تواضع كم نظير
من مجهول است از بختياري به تهران آمد و در زمان ناصرالدين شاه وارد خدمات  بر

لشكري شد و در عهد مظفرالدين شاه ملحوظ احسان پادشاه قاجار گرديد تا جايي كه 
در . ميرپنجي مفتخر داشت ي ناميد و به درجه» پيران ويسه«به لفظ مبارك خود وي را 

 ص(خواه عازم تهران شود  رفت تا با سپاه مشروطه اوايل مشروطه از تهران به بختياري
 ي دوله، شاهزادهرالالجمله پس از استقرار مشروطه پدرش عازم جنگ با سالا في). 17

شود و اندكي بعد در  هاي آذربايجان مريض مي شورشي ضد مشروطه شده و در جنگ
انگيز و  ي غمكه فصلرا اما حكايت ازدواج نامناسب پدر و مادرش . كند تهران فوت مي

  :پر امتداد در زندگي پژمان دارد به شرح و اجمال در قالب نثر ونظم به قلم آورده است
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بيش از  يازدواج نامناسب مادرم كه هجده سال در ناز و نعمت پرورده شده و دانش 
، با پدرم كه نزديك به پنجاه سال از عمرش در جنگ و )2(زمان خود اندوخته بود
 ي مرا رها كرد و به خانه در نه سالگي به اين معني كه. يديري نپاسختي گذشته بود دي

  .كه جدايي از شوهر را قطعي سازد بدون آن ،پدري رفت
  

  ر مراـدر از سـرفت در نُه سالگي سايه پ          ياور مرا طفلكي بودم كه مادر خواست بي
  ز در عالم نبودرد پير آن روـكاشكي آن م      راـادر مـهم پدر گرديد و هم م، پيرمردي

  تا كه در عالم كنون اين مظهر ماتم نبود 
 )18 ص(

اين جدايي و حرمان، طبع لطيف پژمان را چنان آزرده است كه در غالب 
كامي تا جايي است كه  اين تلخ. ش وجود داردا هايش اثري از دوران تلخ كودكي نوشته
با اين حال پژمان ). 18ص (گونه به سه سالگي رسيدم  هبهتر آن كه نگويم چ: گويد مي

تعليم پدرش  ي از زير تازيانهكه  آناز كودكي به علم و انديشه روي آورده و پس از 
پدرش نيز . ي گام نهاده و مشتاقانه تحصيل كرده استيلو سن ي رهايي يافته به مدرسه

اش  ه را به خواهرزادفراوانش   و بخش مهمي از دارايي در بستر مرگ، سرپرستي پژمان
داده و وصيت كرد او را براي تحصيل به فرنگ  بختياري ـ خان قلي عليـ ار اسعد سرد
  .اند او را به بختياري فرستاده ،اما بر خلاف وصيت پدر ؛دنبفرست
براي خداحافظي خدمت ] نامادري پژمان[ندام ا بي گل چند روز بعد از فوت پدر بي«

اگر حسين را از من : ده گفتريزان خود را بر قدم وي افكن سردار اسعد رفت و اشك
آن مرحوم با تشدد . بگيريد حتماً خواهم مرد، اجازه بدهيد او را با خود به بختياري ببرم

بنده را درست برخلاف تنها . خواهي ببر بسيار خوب او را به هر جهنمي مي: فرمود
  .)26 ص( »وصيتي كه پدرم كرده بود به بختياري فرستادند

لويي به تحصيل ادامه  سن ي گردد و در مدرسه ه تهران بازميحسين پس از دو سال ب
در اين اوان سردار اسعد هم پير و مفلوج شده، تكفل او را پسرش . دهد مي

پژمان تا بيست و چهار . گيرد بر عهده مي ـ ايضاً ملقب به سردار اسعد ـ خان جعفرقلي
د دوم بود و هرگز بدان سالگي از دور چشمي به مال پدري كه به امانت در اختيار اسع
 ،اش با مشكل مواجه بود دست نيافت داشت اما هر ماه براي پرداخت سه تومان شهريه

ابيات زير اين ايام و روابط بين . لويي اخراج كردند سن ي جا كه او را از مدرسه تا آن
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را به خوبي  ،خان جفعرقلي ،و فرزندش ،خان سردار اسعد قلي علي ،اش پژمان و پسر عمه
  :كند وصف مي

  
  ريـت ادهـويشتن افتـوي از خـدست ياري س    زــيني و عجـدرم آخت ز مسكـن پـاه رفتـگ

  ور جز اين خود چه كند محتضريـبر لب گ    ردـرد سپـدان مـر دو بـثروت خويش و مرا ه
  ريــجحرفت از ـوان آب گـردن نتـه فشـب    يـل ولـدر ره تحصيـــي انـردمــاي بفشــپ

  ريــد مختصـه بـانه كـاهـادن مـبا پس افت    وارـه راندندي خـدرسـم از مـهم رـر هـدر س
  ريـود منتظـر خـدر ب ام يالگـي سـبه س تا    اند و بداشتـن افشـرمن به مـهاي سر خ وعده

  ريــن او يافت بـي چيد و نه در دامـنه گل    دــاخ بلنــزده زان شـن غمـاه مـوتـدست ك
  ريــول خبـدي نه ز تمـودم سنـه بـه نـك    د ــره نشـدر بهــال پــه مـزم ز همـيك پشي

)با تلخيص 17 ص(  

حسين پژمان بختياري از ميان حوادث دهر قدَ كشيد و تركيبي از دو  ،با اين حال
نخست ميل وافر به . نيروي پر كشش كه او را احاطه كرده بود در خود دروني ساخت

 از مادر شاعرش به ارث برده بود و ديگر روحي تحصيل علم و طبعي روان كه احتمالاً
آزاده و غيرتمند و عشق به سرزمينش ايران كه نشأت گرفته از خصال خاندان پدري 

گمان شرايط جامعه از زندگي خانوادگي تا مدرسه و ساير نهادهاي اجتماع نيز  بي. است
  .اند داشته چون هركس ديگري نقش اساسي ،ق پژمانيهاي فكري و علا گيري در جهت

اتفاق افتاده و ) ش.  ه 1286(اندكي قبل از انقلاب مشروطه ) 1279(تولد پژمان 
. پدرش در كنار سواران بختياري از فاتحان تهران در عهد استبداد صغير بوده است

خان سردار  هاي ضدمشروطه بوده و قشون فاتح جعفرقلي سپس شاهد ظهور جريان
چنين وصف  ـدر مسير تهران كرج  ـطرفداران استبداد در بازگشت از نبرد با را اسعد 

  :كند مي
خاطر دارم كه اسعد بر اسبي سفيد نشسته، پدرم در سمت راست او  همن خود ب

پيشاپيش اسيراني كه تا يك ماه پيش خود را فاتح و  ،و يفرم در طرف چپ او
شمردند  چرب و نرمي براي يغما و تجاوز به نواميس اهالي مي ي تهران را لقمه

  ).مقدمه(كردند و شور و شوق استقبال كنندگان نهايت نداشت آهسته حركت مي
ها  مرگ پدرش را كه در اين جنگ ،در اين زمان پژمان هشت ساله بوده و اندكي بعد

دوران پژمردگي مشروطه و وقوع چنين  هموي . مريض شده بود گزارش كرده است
. جواني طي كرده است درلوي را په ي جنگ جهاني اول و روي كار آمدن سلسله

ويژه دو جنگ جهاني اول و دوم بر روح و روان  هضعف و انحطاط ايران در آن ايام، ب
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اين مجموعه حوادث پرفراز و نشيب . شاعر جوان بختياري اثري ماندگار نهاده است
توان پژمان را  ميكه  چنان ،توجه پژمان را به خود مشغول داشته است ي بخش عمده

ها و  ها و گرفتاري و شادي ها شاعر رخدادها و بازتاب غم ؛اجتماع ناميد شاعر
وري و  پيشه ي لهيها از غا در كنار عاشقانهكه  چنان. عصرش ي هاي جامعه گشايش

 ي هكند، از پيشين استبداد را وصف مي. گويد نهضت ملي شدن نفت و حزب توده مي
داشت زبان  و از پاس. سرايد لت ميم ي ايران و غيرت ملي تحقير شده ي بلند آوازه

 ي پژمان نه داعيه ،با اين حال. گويد ساز سخن مي هاي خلل فارسي از گزند نوآوري
داند  بلكه او خود را عضوي از اجتماع مي ؛گرايي دارد و نه ميلي به رهبري اجتماع نخبه

ر در يم رخدادهاي روزگايبهتر آن كه بگو. كه سخنش حاوي درد و شادي روزگار است
تجلي خاص خود را  يافته  ،هاي خانوادگي شاعر برگرفته از ويژگي ياجتماع ي زمينه
وي پايمردي بختياري را در راه او فرزند ايل است و پدرانش موصوف به سواران . است

 بااست  يدر عين حال شاعر. است ستودهدر جاي جاي كلامش  مجد و اعتلاي ايران
از سفر  خود مشاهداتو  ها تجربه بااز دانش روز  راخود  ايه اندوخته كهطبعي روان 

 ،در فضايي از صداقت برخاسته از اخلاق ايلياتيو  آميخته در همبه كشورهاي جهان 
  .كرده استگزارش اجتماعي  ي بدون كم و كاست در قالب اشعار با زمينه

اين  م، نه دعوي راهنمايي دارم، نه خود را موظف بها رهبري  ي هبنده نه شايست«
هذا من خود فردي كوچك از  مع. ام ساخته نيست هدايتي كه از عهده ،دانم هدايت مي

ها، دردها و  ها و شادي اجتماعم و اگر براي دل خود هم سخن بگويم سخني حاوي غم
هاي كار اجتماع است و اگر هم به رنجي گرفتار نباشم نه  ها و گشايش دواها گرفتاري

  .)16ص (» م نه توصيفم لطف و اثري داردتوانم آن رنج را وصف كن مي
هاي  آور يا الزام هاي ملال پژمان در چنين فضايي فارغ از فشارهاي جانبي و داعيه

را واقعيت چه  آناو  ،در چنين حالتي. گويد وليت اجتماعي سخن ميؤموقعيت و مس
كند و كششي كه  اي كه خود احساس مي گويد و از سر وظيفه دهد مي تشخيص مي

اين الزام دروني است . سازد دارد كلامش را روان مي وي هاي دروني ه در گرايشريش
كند و ارزش كلام واقعي و خود خواسته   كه موضوع سخن و سطح آن را مشخص مي

در برابر سخن و رفتار رسمي برخاسته از الزامات جانبي و ديگري خواسته در اين نكته 
  .است
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    ني پژما در انديشه عناصر هويت ملي
كه از آن وطن ـ ترين عناصر هويت ملي را سرزمين يا جغرافياي مسكوني  اگر مهم

تاريخي مشترك،  ي هو زبان ملي در كنار عناصري چون پيشين ـكنند يا مام ميهن ياد مي
يك ساخت كلان كه تشكيل يك حاكميت مستقل را  يهاي ملي و اجزا نماد و سمبل

ها  علاقه و وابستگي عميق و آشكاري به يكايك آندهد، بدانيم؛ پژمان در آثار خود  مي
مرز مقدس  ،هاي نو كه به تعبير خود حاضر نيست در قالب سبك چنان. دهد نشان مي

ادبيات پارسي را درنوردد و از اين كه در كنار فردوسي و سعدي و حافظ و نظامي 
ه قدر كوشيم تا ب ما در اين فصل مي. كند سبكي ديگر پيش آورد بر خود شرم مي

اش به بازنمايي »كوير انديشه« ي خود در شعر پژمان تنها در مجموعهوجوي  جست
اي هويت ملي يا هويت ايراني ه علاقه و گرايش پژمان بختياري به عناصر و شاخص

يم كه شعر پژمان در عين رواني و عمق ادبي و علمي يپيشاپيش اين را نيز بگو. بپردازيم
نگر انداخته و برگرفته از تواضع و حجب و ادب هاي مختلف موضوعي ل در كرانه

پرداز معاصر  خاص شاعر از لطف و صفاي خاصي مايه دارد كه شايسته است اين سخن
جا كلام در عناصر  با اين حال در اين. بيش از پيش به نسل حال و آينده معرفي گردد

  .هويت ملي در شعر پژمان متمركز است
  

    سرزمين ايران
ويت ملي، دلبستگي پژمان به سرزمين ايران و مام ميهن درخششي از ميان عناصر ه

اين دلبستگي تا جايي است كه شاعر از بلاياي طبيعي مثل زلزله و سيلي . نظير دارد كم
كه اين سرزمين مورد  اش از اين احساس شاعرانه. كند شود ناله مي كه در ايران واقع مي

بوده است به شدت آزرده خاطر هاي جهاني معاصر  تاخت و تاز اجانب در جنگ
 شكوهرونقي ملك و نالايقي كارگزارانش  ملي و از بي ي شود و از چپاول سرمايه مي
رسيدن به مرز چهل  ،يعني ؛حوادثي كه مصادف با دوران كمال پژمانازجمله . كند مي

هاي  پژمان در قالب قصيده. سالگي است؛ جنگ جهاني دوم و اشغال ايران بوده است
پيداست شاعر در اين كه  چنان. كند و با زبان شكوه و اندوه از اين رويداد ياد ميبلند 

پرستي  بوده است و هم با بيگانهـ مواجه  1320از شهريور ـ زمان هم با اشغال ايران 
. كرد دارد اشعار پژمان در اين باره سه روي. برخي نخبگان ايران و دولتمردان دربار

امور  يدوم با يأسي كه از دولت و اوليا. كند وصف مي به ايران خود را نخست عشق
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روي به شكوه از بيگانگان آورده و آنان را به ياد دوران عظمت ايران انداخته و  ،داشته
از . سرايد اي نخبگان ايران مي بازي برخي درباريان و پاره پرستي و دغل سوم از بيگانه

شاعر در . اي است با نام ايران زمين جمله اشعاري كه پژمان در اين ايام سروده قطعه
كه همه چيز ما مرهون و معروض  1320اين قطعه شعر در اواخر : مطلع آن آورده

    .)228ص(پرستان داخلي شده بود گفته و منتشرشد احترامي بيگانگان متجاوز و بيگانه بي
  مت دارـسرا را دوس رانـن ويـن ايـم    را نيستـس رانـز ويــج هران بــر ايــاگ
  ت دارمـا را دوسـه انهـن افسـن ايـم    تــانه رنگ اسـا افســخ مـاريـر تــاگ
  وا را دوست دارمـاي و نـن اين نـم      تـداز اسـگ انـر جـا گــاي مـواي نـن
  ت دارمـوا را دوسـن اين آب و هـم      تـين نيسـش دلنشـوايــر آب و هــاگ
  وده پا را دوست دارمـرسـن اين فـم    اي خشكشــراهـار صحـوق خــه شـب

  ا را دوست دارمـن اين روشن سمـم    انـم از جـواهـمن اين دلكش زمين را خ
  ت دارمـا را دوسـن اين زور آزمـم      ي رود زورــرانــن ز ايــر مــر بــاگ
  ا را دوست دارمـردم، شمـن اي مـم      اكـــر پــد اگــانيـوده دامــر آلــاگ

توسط قواي متفقين  1320پس از اشغال ايران در شهريور ديگر پژمان  ي در قصيده
زبان به  ،ملك يطلبي برخي اوليا بازي برخي سياسيون و فرصت ه با دغلهدر مواج

ولي عملاً در  ، حقايقي از آن دوران تلخ را كه ظاهراً ايران مستقلو اعتراض گشوده 
تان بود، با زبان نظم پرس اشغال بيگانگان و در عين حال شاهد همكاري برخي بيگانه

  :نويسد شاعر در مطلع اين قصيده مي. كند توصيف مي
نامردمي گروهي  ي دو سه ماهي پس از اشغال ايران به دست دوستان با مشاهده«

زدند و از هيچ جنايت و  دوستي بر سينه مي متأسفانه كثير از كساني كه سنگ ميهن
  .)181 ص( »سودپرستي و خيانت اجتناب نداشتند سروده شد

  اــه ده رويـانـآب م يـا بـه ويــا بـه ه زگلــرفت
  اـه الـد حـم منقلب شـها ه هم منحرف شد خوي

  يـان آدمـامـن نابسـزي ،يـردمـامـي نـدم بسـدي
  اــه دالــوت ابــدر كس ،يـژدمـاي كــه ا نيشـب

  بـزه و گه بولهـگه حم ،طلب رست و حقـپ ناحق
  اـه الـوردل دجـكاين  ،د اي عجبـدي شناسـمه

  انــش نـييت زدن آـتهم ،انــش دين اــن يغمييـآ
  اـه ون چنگالـخ هرنگين ب،شان  وز حرص زهرآگين

  م نهـدش رحـوسفنـر گـب ،نهرسـرگ گـد گـمانن
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  اـه ردالـن مـم ايـر تخـب،ه ـر از كنـده بدتـچسبي
  ؟دـتي چه شـردسـفرّ زب؟د ـه شـتي چـكيفيت هس

  اـه و آن ايزدي اقبال ؟ي چه شدآن شور و آن هست
  اـه برخاست دود از كشته ،ها شد پنبه يكسر رشته

  اـه الـالم ا، در بلع بيتـدست اشتهـي چه مانـدان
  دهـزا ش قـا تملـه لب ،دهـذا شــر از ايــا پـه دل

  اـه الون چوبك طبـچ ،دهـزا شـوش بانگ افـخام
  دشمن نهاد دوست وش ،عاجز كش و بيداد كش

  ها شرف محتال اين بي ،خصم ايران گشته خوشبا 
  دـايت مستعـر جنـر هــب،د ـراني مستبــرمانبـف

  اـه الـزا نـون آتش افـچ ،دـر را ممـور ستمگـج
  مـردنـرگـا بـرهـزنجي،م هن مينـت دشمـدر دس

  اـه با نام استقلال،دل كنم ـون خويش را خوشـچ
)1320بهمن (  

پس از ورود به ، ن بود كه اشغالگران شورويازجمله حوادث جنگ جهاني دوم آ
هاي  نواحي شمال و شمال غرب ايران، برخي نخبگان محلي را براي تشكيل حكومت

اين  سرانجامِ. خودمختار محلي و تمرد از حكومت مركزي تجهيز و تحريك كردند
وري و قاضي  هايي در تبريز و مهاباد به رهبري سيدجعفر پيشه اقدام، تشكيل جمهوري

شوروي حاضر  ،المللي رغم تعهدات بين پس از پايان جنگ جهاني دوم علي. محمد بود
پژمان در اين . داد خواهان ادامه مي چنان به تقويت جدايي ايران نشد، و هم ي به تخليه

احساسات » آذربايجان«و » اي به استالين نامه« هاي بلند با نام ي ايام با سرودن دو قصيده
هاي  رزمين ايران و تداوم آن توسط قواي شوروي و حركتخود را از اشغال س

  .خواهانه محلي به نظم كشيده است جدايي
ضمن برشمردن خدمات ايران براي پيروزي قواي  ،بلند نامه به استالين ي در قصيده
ها از  گاه حمايت آن آن. گويد هاي روسيه براي خروج مي از وعده ،پيمانانش روس و هم

شمارد و استالين را از تحريك احساسات  در حق ملت ايران مي وري را خيانت پيشه
رغم هجوم برخي اقوام و  دارد و سرانجام از پايداري ايران علي ملت ايران برحذر مي

  :راند قبايل چون اسكندر مقدوني و اعراب و روس و ديگران سخن مي
  

  رـن بـر استاليـَـِب ،رانــردم ايـم ي ه ـامـن      رـاد سحـس بفَاي نَ ،رذَـگو بـوي مسكــس
  خبر هچه حاجت ب، ستا جا كه عيان ليكن آن      امـام اي دوست پي ر آوردهـز ايرانشهـو كـگ
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  تر د و از وعده وفا شيرينـرين بـده شيـوع      روز و كنون وقت وفاست ي آنا هها كرد وعده
  فراخوان و ببر ،ستا  جيش خود را كه گران      ارـادآر و بيـبه ي ،ران نيستـا را كه گـوام م
  ؟رـگست انتـاك و خيـاپـص نـامي شخـح       ر وطن امروز چراستـكه شد شاخص مه آن
  ر مادرـم بـرد ستــدر كـان پوكه در خ آن      واهــر مخـش دان و ازو خيـري ناخلفــپس

  در ه ب    شـدانْـده ز  زهـي افكنـماده  عفريت      ادر نيستـن مـودك ايـم او كـني خطا گفت
  رـبست مـود هـده بـر تابنـوهـا گـگ بـسن     غم نيست،ايران  وري خاست ز گر يكي پيشه

  درـرب و اسكنـوذ عـدو سه روز است نف      كشور ايران برجاست ،تا كه برجاست جهان
)با تلخيص 206و 205  صص(  

  
آن، آكنده از خاطرات  ي رويشگاه تعلقات هويتي و عنصر بالندهعنوان  بهميهن 
توان آن را  شود كه مي و تلخ و شيرين ايام، خاستگاه ميل و كشش دروني ميتاريخي 

ها  كه زبان و دين و سرنوشت مشترك و اسطوره چنان. همزاد هويت و ظرف آن شمرد
با عنصر سرزمين و  و يده و نشو و نما يافتهيو نمادها و ديگر تعلقات هويتي در آن رو

ساكنان  ي متعلق به همه ـ عنوان ملك مشاءبه ـ سرزمين . اند خاطرات آن عجين گشته
فقط متعلق به  ،طور مثال احساس تعلق به يك ناحيه از سرزمين هكه ب چنان. آن است

خي و تعلقات دروني يدر سرنوشت تار نيزيهنان م بلكه ساير هم ؛ساكنان آن ناحيه نيست
اين . ندوليت و دلبستگي دارؤخود نسبت به هر جاي ميهن احساس وظيفه، مس ي شده

هويت در افراد يك ملت از عوامل مهم  ينسبت به اجزا،  احساس تعلق دروني شده
اين  ي نمونه.  آيد آفرين و بسيج كننده در مواقع خطر و ناملايمات به حساب مي حركت

وري با حمايت شوروي  در زماني كه سيدجعفر پيشه، احساس تعلق به سرزمين ايران 
طلبي گفت در سخن منظوم پژمان بختياري آمده  داييسابق در آذربايجان سخن از ج

 ي خورشيدي و در هنگامه 1325خرداد در را پژمان آذربايجان  ي قصيده: است
هاي شمال غرب كشور  هاي سياسي اواخر جنگ جهاني دوم و از جمله شورش تلاطم

  :گفته است
    انـــجـايـوداي آذربــه از ســفتـز آشـه مغـگشت

  انــجـايـرداي آذربـف ي ـهديشـان ز انــه جـخست
  انــيياـوغـغ  ي هازيچـن بـرزميـود آن ســر شـگ

  انـــجـايـاي آذربــوغـزد از غـون خيـآتش و خ
  بـعج د ايــنـوبـه كـر سينـان بــايجـسنگ آذرب

  انــــجــايـداي آذربـــي اعــتـاس دوسـدر لب
  نــتـوان داشـده نتــوشيـرنگ را پـن نيـينچ نـوي
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  انـــجـايـاي آذربــبين ي هدــن ديــبي انــاز جه
  تـازه ريخــرحي تـبيگانه ط اريِـا معمـه بـك كان

  انــايجـداي آذربــام انــت و بـن گشـافك هـايـپ
  ت ليكـوه آراســرشكــي پـانــن را دكـع ميهـبي

  انـــجـايـالاي آذربــان كــدك نـاب ايــنيست ب
  يــدگـد زنــويــانه جـگـز دم بيــاري كـابكـن

  انـــجـايـاي آذربــت از احيـلـخج يـد بــدم زن
  بـروي رقيـر به نيــرده مستظهــپ د بيــه شـك آن

  انــايجـاي آذربـرجع و ملجـود را مـده خـوانـخ
  تـوص داشـدي ملت و مليت مخصــه عهــدر چ

  انــجـايـزاي آذرب رتـخ عبـاريـن تـو ويـن تـاي
  ست هـي داشتـي رنگ ملـركـوم تــشان ــي زبـك

  انــجـايــلاي آذربـل از مــاهــرس اي جـرو بپ
  مخصوص هست ي لهجه را وا ه بس ده و بس شهر ك

  انــجـايـاي آذربــوا از نـن نـر زد ايــه سـاز چ
  كـده ليــري زيبنـــاهـلال دارد ظــظ استقــفـل

  ناــايجـالاي آذربـر بـامه بـن جـوش ايـنيست خ
  وشـاي گـن بگشـرزميـس  ود آنـران بـي از ايوجز

  انــايجـزاي آذربـوي ز اجـن را بشنـن سخـايـك
  نـاستـد خــواهـرنخـران بـر ايـروش مهـز خـج

  انــايجـاي آذربـو چنگ اعضـراشي چـر تو بخـگ
  دــان دهــرديــن گـوط يـزاد بـاكـاپـن نـد تـچن

  انـــجـايــربوا اي واي آذــشـا را پيــمـر شـم
  ده استـراوان ديـان فـن خطا كيشـم گيتي زيـچش

  انــجـايـاي آذربــن ز ابنـو ببيـم گـا هـطـخ يك
  فـلـاخـان نـرتـفط ن دونــزيـم كـط گفتـني غل

  انــــجـايــاي آذربــن از آبـت ه يكــت آگـنيس
  تـت اسـروطيـان مشــرمـريت و فـط حـر خـس

  انـــجـايــراي آذربــطغ زديـروغ از ايـــر فـپ
  اس ملكـم و پـع خصـان در دفـزيـريـوشش تبـج

  انـــجـايــت والاي آذربـمـت از هـدســاهــش
  اهـد سيـن شـد و روز دشمـد سفيـران شــروي اي

  انــجـايــالاي آذربـون پــغ خـا از تيــه رنــق
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  يـدوست رانـوس ايـامت كـا قيـد تـواهـوفت خـك
  انـــجـايـاي آذربــردون سـام گـب رـان بــآسم

  ونــر جنـت و زنجيـسا  انـاي طفلـوغـل غـاصـح
  انـــجـايـلاي آذربــا ليــق بــازد عشــه بـك آن

  اكــان پــدام ان از آنـاكـاپــت نـد دسـانـدور م
  انـــجـايـذراي آذربــد عــا ابــد تــانَـر مـبك

  )با تلخيص 209 -207 صص(
  
هاي معروفي با همين نام  شاعران ديگري از ايران در آن روزگار قصيده ،نجز پژما هب

آتشي سر بر «: اند كه از آن جمله است قصيده دكتر حميد شيرازي با اين مطلع سروده
بلند سروده  ي خود را به اقتفاي اين چكامه ي و پژمان قصيده» كشيد از ناي آذربايجان

  .است
مد حسين شهريار شاعر نام آشناي تبريزي بيش از آذربايجان مح ي زان ميان قصيده

  :خواني دارد پژمان هم ي همه از نظر مضمون و معنا با قصيده
  انــژاد آريـن نـيياك آـد و پـراننــور ايـپ    دان توـرزنـي و فـد زرتشتـايون مهـو همـت

  انـآرد زماد ـر به يـت ان كمـي با يك زبـملت    ـيركسـد بـزايـت نـه مليـجـلاف لهــاخت
  انـان را ريسمـد شام و آسمـواننـصبح را خ    اي هـد ايراني نـو را گفتنـق تـدين منطـگر ب

  انـچن د از تو دارد همـچشم امي ،يـسخت روزِ  رـدي دليـون تو فرزنـدارد چـران نـادر ايـم
    انـجانه آذربايـانـو اي جـان تـربـان به قـج  كس است ايران به حرف ناكسان از ره مرو بي

اش  دهد به همتاي انگليسي كه از طرف مردم ايران به استالين پيام مي پژمان چنان
شاعر در اين پيام ظلم و تعدي انگليس در . چرچيل نيز پيام منظوم روانه داشته است

كند و او را به  جريان اشغال ايران در جنگ جهاني دوم را به چرچيل گوشزد مي
اي كه ايران هم قدرت طبيعي  گذشته. خواند ران فراميپرافتخار اي ي گذشته ي مطالعه

هم فرهنگ بزرگ داشته و هم با ملل جهان با صلح و صفا   الهي، ي داشت و هم فره
  :زندگي كرده است

  
  در هر زبان كه خواهي، با هر لغت كه داني      يـاي باد صبحگاه، رچيلـاز من بگو به چ

  ده در سياهيـپوشي، اي از تو روي انصاف      ر به ما چه كرديـبنگ، بنگر ز ما چه ديدي
  يـاط واهـا احتيــب، ا راـار مـر و ديـشه      رديـر پي سپـدر زي، يـد روسـا آن پليـب
  يـاهـدين دوتـپشتي ب، رانيـباري بدان گ      اديـا نهـر پشت مـب، ود راـلاي خـار بـب
  يـاهـگن ن بيـدر عي ،ارـهكـزن گنـاي ره      رفتيـا گـم نان مـه ،وديـا ربـم سيم مـه
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  اهيـاه تا بمـاز م ،ودـرمن بـچون جيش اه      ما را شكست غم نيست ،گر دوزخي سپاهت
  يـاهـدي و انتبـپن، اــه نـلب سخ هدارد ب      وشـكاين نكته دان خام، بنگر به لوح تاريخ

  يــه الاهم فرّــه، يـدرت طبيعــم قــه      الـس اين كشور كهن ،ها داشت داني كه قرن
  يـاهنـوا؛ ـي مـا نهـب، رـا اوامـر مـا امـب      اريـود جـم و بـوديـب، يـرواي گيتـفرمان
  پناهي در چاه بي ،ان داشتـا امـن ز مـدشم      ديــنـدر اوج زورم، ودــا بـا صفـآيين م

  )با تلخيص 211 -209  صص(
دولت . ندا جنگ جهاني دوم برخي نخبگان ايراني به آلمان گرايش داشته  يدر اثنا

اين گرايش برخاسته از ايدئولوژي . ايران نيز به همكاري با آلمان متهم شده بود
اين شعار به . ناسيوناليستي مبتني بر نژاد آريا بود كه دولت وقت آلمان پيشه كرده بود

كه يكي از اركان هويت  چرا. طور معمول در ناسيوناليسم ايراني هم طرفداراني داشت
از آن جمله پژمان در شعر سقوط برلن از . علق به نژاد آريايي استت، ملي ايرانيان 

  :كند شكست آلمان در جنگ جهاني دوم از روزگار شكايت مي
    ارـار اي روزگـه كـردي بـي بـردمـامـن ي ه شيو

  ارــار اي روزگــدي آشكــزيــدادي گـراه بي
  اي ودهـا بـاي ت ودهــردان بـان راد مـم جـخص

  ارـــدار اي روزگــايـداري پـايـاپـه نـا همـب
  انـزم اي آسمـرنگون شد اينت عـر برلن سـقص

  ارـار اي روزگـشهر برلن غرق خون شد اينت ك
  يــان ژرمنــزگــيـدوش ،انـنـار دشمــدر كن

  ارـار اي روزگـدر كنـان خون فشانند از دو چشم
  ردن وليـركـردانه سـزد مـردان را سـوگ مـس

  ارـار اي روزگـاختي د بيـر كشـسه از دل ـالـن
  كشته شد آن مرد و محو آن خلق و نابود آن ديار

  ارــار اي روزگـردان، زينهـگ رخـذر اي چـالح
)با تلخيص 257  ص(  

داند كه دولت آلمان دشمن   اي ديگر پژمان علت اين حمايت را آن مي در قصيده
 ي پس از مشاهده» قهآخرين دقي« ي دشمنان كشور ايران بوده است و در قطعه

گيرد و به انتقاد از هيتلر  هاي جنگ جهاني دوم در اروپا حمايت خود را پس مي ويرانه
  :پردازد در حمله به ممالك جهاني مي

  
  نـشمد انـه جهـودش همـه بـك آن    ودستــا بـان مـن دشمنـمـدش
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  نـواي از اين دوست، آه از آن دشم      يــادانــم زنــتـش داشـدوست
  م ما هم بودـخص،حيف كاين دوست     ودــم بـر عالــم عمـاو خت فتح
  وزـــم ســالـع اهـيـس ح آن دلــفت      ودــم بـق عالـدان خلـل زنـقف

)با تلخيص 258 ص(  
  

منظوم را در ديوان كوير انديشه در كنار همديگر آورده تا  ي اين دو قطعه ،پژمان
وانگهي . ستي آنان اشتباه كرده استدو دولت آلمان و ايران ي نشان دهد درباره

 ي مانع از ديدن حقيقت نشده و پس از سفر به اروپا و مشاهده ،ناسيوناليسم نژادي او
با اين . را مورد نكوهش قرار داده است ،هيتلر،مسبب آن  ،هاي جنگ دوم جهاني خرابه

كمك اي حساس به ايران  هايي كه در برهه حال ستايش پژمان از ساير ملل و دولت
از پشتيباني دولت ، پژمان در ديوان كوير انديشه . شود اند تنها به مورد بالا ختم نمي كرده

ملي نهضت در . كند و ملت پاكستان در ملي شدن صنعت نفت با زبان شعر ستايش مي
در اين . شدن صنعت نفت، برخي كشورهاي غربي خريد نفت ايران را تحريم كردند

پژمان در اين . اند ستان از موضع ايران حمايت كردهزمان دولت پاكستان و هندو
  : نامه با نام شكرگزاري از پاكستان آورده است ستايش

  رـان بـان زايرانيـبه ايران دوست      اميـزا پيـورافـز و شـنسيماخي
  رـان بـانيـان و پاكستـبه پاكست      لاميـور سـز فرزندان اين كش

  داد و زشتيـن باد از بيـمكه اي      رز بهشتيـثناخوان شو بر آن م
  اـاور مـت داور يـادا دسـكه ب      رگ و زندگانيـدر اين پيكار م

  اـر مـگست اريـردانه يـوانمـج      ونان كه دانيـشدند آزادگان چ
  ران پيشي گرفتيدـر ديگـبسي ب      كيشي گرفتيد م راه حقـا هـشم

    شما اي دوستان، هندوستان هم      ساز كرديد سرود مهر و وحدت
در و . كند گرايي متهم مي پژمان حزب توده را به مبارزه با مليت، اي ديگر در عرصه

پرستي  آذربايجان نيز اين حزب را به بيگانه ي لهيجريان ملي شدن صنعت نفت و غا
    :گويد متهم كرده مي

  وده را ـي ننگ آزمـانـان جـنياـن خـاي      وده راــزب تــن حـردار و ببيـرده بـپ
  وده راــد آزمـزنيـون مـر سنگ آزمــب      وري ديده شد بس است يام پيشهآنچ از ق

  ردـا نكـود آشنـا را به خبث طينت خـم      ردـنك وده پرده ز رخسار واـزب تـتا ح
  ردـچه هيچ دشمن خوني به ما نك كرد آن      ام دانش و گاهي به نام صلحـگاهي به ن
  يي بمير، كه اين كار، كار ماست دهاي تو      استـار مـر وطن افتخـار، مهـدر روزگ
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  زار ماستـو آن باطل تو حق من و حقگ      اطل استـو بـم تـه زعـژاد بـمليت و ن
  .ار ماستـدر افتخـام پـدر، به نـپ اي بي      وستـار تـدري افتخـپ گيرم كه ننگ بي

)248 ص(    
طبيعي و مجموعه ابياتي وجود دارد كه شاعر از بلاياي  ،چنين در كوير انديشه هم

گاه نيز اين زبان شكوه متوجه تعارضي . كند ماندگي ايران شكوه مي فقر اقتصادي و عقب
در اين قطعه شاعر از اين كه بلاياي . انه وجود دارديشود كه در باور عام بينشي مي

. كند دهد، شكوه مي سهمگين قرار مي ي طبيعي هر از چندي سرزمينش را آماج حمله
ايران و  ي جواب جامعه ن، شكوه از خدا، از تعارضات دروني بيشكوه از بخت بد ايرا

طرح اين واقعيت كه بلاياي طبيعي از بخت بد و دريغ خداوند از توجه به اين  ،در آخر
آباداني و تلاش ماست و اين كه هنوز چشم به  و بلكه از عدم عمران ؛سرزمين نيست

پژمان  ،ش نخست اين قصيدهدر بخ. دندست ديگران داريم تا كشورمان را آباد كن
نوايي با تفكر عاميانه  ايران در هم 1346سال  ي انگيز خود را از سيل و زلزله احساس غم

  :كند چنين مطرح مي
  تـه رواسـديشـر انـايـرود طـران نــه ايـر بــگ

  تـداسـت پيـعـر طبيــهـر قــا اثــج ه در آنـك
  تـوشـاد و نــر ايجــتـد از دفـده شـي كنـورق

  واستـدست ابليس در آن صفحه هر آن چيز كه خ
  يـان بينـذري اي جــگـر بــان گـتـرنگسـه فـب

  زود و چه كاستـوم چه افـرز از آن بـرين مـكه ب
  الـال است و كمـا عيش و جمـن واعجبـم ايـسه

  تـلاســل وبــه و سيـزلـا زلــش آن وا اسفـبخ
  تـشسرز نــالب ي هــزر رشتــاي خــش دريـپي

  و كه به جاستـه بدين سـد رخنـوبت نكنـا رطـت
  الــز زغــرسبـل سـد و جنگــه شـانـا خـه باغ

  تـداسـبلكه خ ،اغ آرد و جنگل نه توييـكه ب كان
  لــه مسيـن بــم وليكـداريــه نـاچــرود و دري

  تـاسـش دريـگ روانـزد و از ريــا خيــه لـسي
  الــن جبـگيـسن ي هــه در سينـارون همــآب ك

  تـپ و راسـه دود از چـوانـردم ديـون مـز چـتي
  روزــــد امــيـه امــي آرام و بـنـا بيــرهــشه
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    تـلاســس واويـه بــزلــردا از زلـــكه در او ف
ها  كند كه در افواه توده اي را مطرح مي شاعر تعارض بينشي عوامانه، در بخش دوم

رغم اين كه ما مسلمان هستيم دچار  ا عليگويد چر تعارضي كه مي. جاي گرفته
اما كافران پيشرفت كرده و توسعه  ؟ايم ماندگي و قهر طبيعت و فقر و بلايا شده عقب
  :اند يافته

  
  خبر از جهد دعاست و انگلستان به امان بي      زله راـي از زلـواسته ما ايمنـا خـبه دع

  چه بگويم كه شكايت نه سزاستچه بگويم       ز اختلافي كه توان ديد در ايران و فرنگ
    يد خطاستيدل من كافري ار خواست مگو      دـورن رهـدا بهـر خـرند اينان وز مهـكاف

را به  ايران پرداخته، آن ي در فراز پاياني شاعر به تبيين علل واقعي مشكلات جامعه
  :دهد پرستي نسبت مي ضعف همت، عدم آباداني كشور، تنبلي و بيگانه
  

  ويي ماستـا گذرد حاصل كج پـچه بر م آن      غـدا نيست دريـار خـدر ك،م ـني غلط گفت
  وده چو مينو آراستـوري آسـوان كشـت مي      دـه جهـم بـوشيـو بك ـاييمربنمـي گـهمت
  واستـستان آب و ه مايه ،آب گرد آيد و زو      ددــاري بنــلاب بهـره سي ،نـد سنگيـس

  جز پريشاني از اين راه چه برخواهد خاست      نـيره به كـا فلك خيـل و با مـا تنبـليك م
  دستمزد من و تو باد شمال است و صباست      تا كه چشم تو و من بسته به دست دگريست

اما در  ؛كوير انديشه به فراخور حال فراوان است ي از اين دست ابيات در مجموعه
  .اين مختصر به ذكر اين مورد بسنده شده است

  
    زبان و ادب پارسي

اين . هاست ادبي آن ي زبان مشترك و سرمايه ،ديگر از اركان هويت يك ملت يكي
آوران ادبي و مكتوبات ادبي بر جاي  ادبي شامل زبان مشترك و مشاهير و نام ي سرمايه

ايرانيان،  ي زبان فارسي ميراث مشترك و تاريخي همه ،در ايران ،طور مثال به. مانده است
كه فردوسي،  چنان. رود ن ايراني در منطقه به شمار ميتمد ي بلكه ميراث فرهنگي حوزه

هاي بلند مشاهير ادبي جاي گرفته  قله …سعدي و حافظ و نظامي و خيام و مولوي و 
ادبي  هاي هسويي سرماي از. آيند در ميراث مشترك همه فارسي زبانان به حساب مي

 ،اثراتي از اين دست فردوسي، تاريخ جويني، دواوين شاعران نام برده و ي چون شاهنامه
اهتمام پژمان به اين بخش از هويت ايراني را . هاي ادبي ايرانيان هستند از جمله سرمايه
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ديوان  ي دهيم و اين بخش سخني منثور از پژمان در مقدمه بخش اين مقاله قرار مي پايان
  .كوير انديشه است
شعر فارسي  كه بحر و قوافي را از ،هاي نو شاعر از برخي سبك ،در اين بخش

تفاخر و سربلندي ايران را  ي ترين سرمايه بزرگ. كند كنند اظهار نارضايتي مي حذف مي
كه از تصحيح و چاپ كتب ارزشمند  چنان. داند اش مي زبان فارسي و مشاهير بلند آوازه

طُرفه . ادب پارسي در كشورهاي ديگر و ارسال آن براي ايرانيان به تعجب نشسته است
در تصحيح و تنقيح متون ادب پارسي و ازجمله ديوان حافظ، ديوان ،خود  ،آن كه پژمان

نظامي تلاش در خور  ي هاي خيام و خمسه ، ترانهـ  نخستين چاپ در ايرانـ جامي 
سبك قديم و نو  ي وي در توضيح سبك شعري خود كه راهي ميانه. تمجيد كرده است

ز ادب فارسي تجاوز كرد و در چه توان به مر رسد كه تا چه حدي مي جا مي است به اين
گاه سخن را به جايگاه زبان و ادب پارسي در معرفي هويت  آن. جايي بايد توقف كرد

  :گرداند ايراني برمي
كنم تجاوز به مرز مقدس ادب فارسي تا اين حد قابل تحمل است؛  گمان مي

 ها اما مثله كردن بحرها و حذف قوافي كه موسيقي شعر زيباي فارسي بر آن
ترين  زيرا بزرگ ؛ناپذير به ايران و ايراني است گذاشته شده است، خيانتي اغماض

نظير فارسي است كه  و بي يرتفاخر و سربلندي اين سرزمين به ادب جهانگ ي هماي
تا ) درياي سياه كنوني(روزگاري از كنار نيل تا آن سوي سيحون، و از دامان پنت 

خود داشت و اكنون كارش به  ي هو سيطرهاي اقيانوس آرام را زير سلطه  كناره
ي از شعرهاي نو تقبل ا  پاره ي ههايي براي ترجم جايي رسيده است كه جايزه

انگيزست  اثر خود نيست؛ وه چه غم ي هشود و حتي خود شاعر قادر به ترجم مي
كنند زبان و شعر و نثر فارسي متعلق  گويي جمعي از سخنوران نوآور ما، تصور مي

ست و در ويران كردن كاخ بزرگ فردوسي و سعدي، انوري و حافظ و به ايشان ا
و  ها دانند كه هم اكنون جماعات كثيري از تاجيك نمي ،مولوي، اختيار تام دارند

آنان هم . كنند گو ميو گفت ـاما به زبان صحيح  ـمردم بنگاله هم به زبان پارسي 
انده است، سهيم هستند و ريگي كه از پدران هوشمند و كوشاي ما باقي م در مرده

هاي پنج گنج نظامي و تاريخ حماسي  ترين نسخه عيب هم امروز بهترين و بي
هاي ديگر در كشور روسيه چاپ و براي ما فرزندان ناخلف آن  فردوسي و كتاب

پس ما حق نداريم آثار عالمگير اجداد خويش را براي  ؛شود مردان آماده مي بزرگ
  ).28ص (آور به طبع رسانيم به صورتي شرم خودنمايي، زير پا نهاده يا

  
  گيري نتيجه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1383، 4اره سال پنجم، شم

  

  
ناظر بر عناصر اوليه و ، كه در خلال صفحات اين بررسي گذشت، هويت چنان

هويت در ذات خود اين تمايز  و شود ديگران قلمداد ميو اساسي تشابه و تمايز ميان ما 
لق خاطر فردي و جمعي ترين قلمروهاي تع رو مشتمل بر بنياني از اين. و تشابه را دارد

طور  به. در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، سياسي، ديني و جغرافيايي و ادبي است
دهد كه نسبت  اي را تشكيل مي مجموعه ،ميزان گرايش به هر يك از اين عناصر، معمول

هاي هويتي در  عناصر و مؤلفه. رساند هاي هويتي را مي تعلق و دلبستگي به شاخص
اما به ـ با اين حال . گيرند پذيري فرد دروني شده و شكلي نمادي مي عهيند جامافر

  .امكان تغيير عناصر هويتي در فرد وجود دارد ـ دشواري
شعر  ي مجموعه ،محتواي موضوعيتحليل در اين مقاله كوشيده شد از طريق 

صر معا ي موسوم به كوير انديشه از آثار مرحوم حسين پژمان بختياري شاعر و نويسنده
ميزان تعلق خاطر اين شخصيت ادبي و علمي نسبت به  ،ايران) .ش.  ه 1353 –1279(

پژمان از . سرزمين ايران و زبان فارسي تحليل شود ،يعني ؛)ايراني(دو عنصر هويت ملي 
پهلوي است كه در طول حيات دوران قاجار و  ي پردازان اواخر دوره شاعران و نكته

دوران شكوفايي و پژمردگي انقلاب مشروطه و تحولات شاهد  ،اش هفتاد و چهار ساله
نهضت ملي شدن نفت و  ،هاي اول و دوم جهاني حكومتي قاجار و پهلوي و جنگ

پرتلاطم و  ي اين دوره. وده استهاي محلي در بلاد مرزي ايران ب  برخي جدا سري
توان  كه مي تأثير عميق قرار داده تا جايي بين پژمان را تحت طبع لطيف و نكته ،حوادث 

از نظر . ايراني ي هاي جامعه ها و غم نوايي با شادي شاعر هم ،او را شاعر اجتماع ناميد
تأثير فضاي مذهبي و در عين حال ترتيبات و تشريفات خاص  پژمان تحت، شخصيتي

لويي و  سن ي تأثير تربيت نوين در مدرسه ايلخاني بختياري است و از سوي ديگر تحت
دان قائم مقام فراهاني و مشاهداتش از سفر به كشورهاي غربي تعلقات مادري خان

 از او شخصيتي چند بعدي آفريد كه تجلي آن از در تعلق ،قياين مجموعه علا. است
او در تلفيقي برخاسته از . استهويدا هاي تاريخي آن  خاطري عميق به ايران و سرمايه

ناسيوناليسم نسبتاً پر رنگ ايراني  اي كه در آن رشد يافت در كنار نظام اجتماعي دوگانه
دهد كه در عين غربت خاص خود به  ه مييقرائتي لطيف از دين و باورهاي اعتقادي ارا

در اين باره بيش از همه با علي و حسين . نمايد اي عارفانه و صوفيانه مي گونه
ه دهد و تعلقش به اين دو شخصيت ديني شايد برگرفت عليهماالسلام دلبستگي نشان مي
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از عشقي كه به جوانمردي و شجاعت در سيماي اين دو امام . از خوي ايلياتي اوست
  .يابد تجلي مي

اين دلبستگي او . تعلقش بيش از همه به سرزمين ايران است ،گرايي نيز در بعد ايران
در . شود آزرده مي رسد كه از وزيدن بادهاي ناملايم در سرزمين ايران دل تا به جايي مي

پژمان . استبداد و هواخواه آزادي و سربلندي ايران است ي منتقد آشكار دوره ،عين حال
هاي نو را درنورديدن مرز مقدس ادب  به زبان فارسي عشق وافري داشته و ظهور سبك

  .شمارد پارسي مي
. است يرهاي ادبي و تاريخي ايران دلگ از عدم اهتمام نخبگان و اهل قلم به سرمايه

بالاتر اي از دولتمردان به بيگانگان را به نقد كشيده،  ها و نيز پاره نوايي برخي جريان هم
اي  منبعث از جنگ جهاني دوم در پاره ي گرايانه هاي محلي از همه برعليه برخي شورش
كوير انديشه آورده  ي پژمان اين همه را در مجموعه. شود بلاد مرزي ايران برآشفته مي

  .ر اين باره سخن گفته استگمان در ساير آثارش نيز د است و بي
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  :ها  يادداشت
 
هاي  خيز از جنگ جهاني اول و دوم و نهضت دوران حيات پژمان بختياري دوراني متلاطم و حادثه - 1

 .هاي جداسري در ولايات بوده است مشروطه و نفت و اشغال ايران توسط بيگانگان و برخي زمزمه
 :تاين بيت را ژاله قائم مقامي در وصف خود گفته اس - 2

 زين تغابن شايد ار خود را به آتش در زنم       فكر من مافوق عصر و عصر من مادون عقل 
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